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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

نة الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

 اعدائهم اجمعین.

چه كه بنا شده كه یك نظري هم داشته باشیم در ابحاث فقهی به قانون مدنی جمهوري اسلامی خب بر حسب آن

ي قبل آن موادي را كه مربوط به این جهت در قانون مدنی بود را خواندیم. و توجه به قانون ایران، كه جلسه

كه نظام، نظام اسلامی هست و باید آن قوانین مطابق با اسلام از باب اینمدنی جمهوري اسلامی خب لازم است 

شود موافق با تمام فتاوا جا هست كه قهراً نمیباشد یا مخالف اسلام حداقل نباشد. حالا من تفاصیلی كه در این

حالا فعلاً  باشد یا مخالف با هیچ فتوایی نباشد و حالا فتواي معیار چه هست؟ آن یك بحثی هست خودش. ولی

خواهد در حقیقت مجري آن قوانین باشد طبق نظر او باشد بنابراین هست كه با فتاواي رهبر هر زمانی كه او می

گوید دهد یا میالله علیه میفرماید كه فتاواي خودم یا مثلاً ارجاع به فتاواي مرحوم امام رضوانحالا اگر او می

داند. چون او در داند و آن را معیار میآن چیزي كه او حجت میمثلاً مشهور فقهاي معاصر، علی ايّ حال 

 داند.خواهد اجرا بكند. پس چیزي باید باشد كه بین خودش و خداي متعال آن را معیار میحقیقت می

اگر من چیزي داشته باشم نظر خودم، نبود و فعلاً رهبري معظمّ معیاري را كه ایشان معینّ فرمودند همین است كه 

 مرحوم امام قدس سره، اگر آن نبود مشهور فقهاي معاصر. این را معیار در نظر شریف ایشان هست. نظر 

كه بالاخره حداقل چیزي در آن نباشد خب بر این اساس دقت در قانون مدنی جمهوري اسلامی لازم هست تا این

كه ملاحظه بشود. علاوه بر اینچنین تا مهما امكن این معیار هم در آن كه با فتاواي كل مخالف نباشد. و هم

اي باشد تواند یك سوژهعرض كردم گاهی فروعاتی در قانون مدنی آمده كه در متون فقهی نیامده و خودش می

... براي یك فرعی كه خب مورد ابتلاء هست مورد عمل هست و در متون فقهی ما هم نیامده. كه هاي براي بحث

كه توي فتاوا هر چه گشتیم فتوایی پیدا زهایی در قانون مدنی وجود دارد چیكه گاهی گاهی ما برخوردیم به این

ها، ممكن ها مثل مرحوم آقاي عصار، فقهاء بودند و ایننكردیم و خود این تدوین كنندگان كه خب بعضی از آن

 و این فرع و مثلاً فروعی را بیان كردند.  است كه خودشان استنباط كردند
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و حقوقی كه در كشورهاي مهمی از دنیا مثلاً متعارف است و متداول هست ره فقه وضعی در كنار این حالا بالاخ

ها را البته با یك تغییر و تحولاتی كه ها اتخاذ كردند خیلیو یا در بعضی از كشورهاي اسلامی مثل مصر كه از آن

بكنیم مگر كلاس حقوق بخواهیم ها را بررسی كه آندر آن ایجاد كردند من حیث فقه ما، ما ملزمی نداریم بر این

 بررسی بكند خودش. را ها داشته باشیم كه خب كلاس حقوق باید آن

ي طور كه در جلسهها خالی از فایده نیست. یكی این است كه اگر ... چون هماناما از دو یا سه نظر توجه به آن

ی از طرف شارع مقدس در این قبل توضیح دادیم ما در فقه دنبال این هستیم كه چه گفته شده است. یعن

اما در این فقه وضعی  .چه باید گفت فقیه دنبال این نیست. چه گفته شده است ،موضوعات چه گفته شده است

ها دنبال جعل این ،چه قانونی را جعل بكنیم ،یعنی باید چه بگوییمخواهند قانون بگذرانند ها میدر حقیقت آن

  .ها و مجعولات چه هستنددنبال این هستیم كه آن جعل هستند، ما در فقه دنبال جعل نیستیم

 س: توي عقلیات چی؟

 ...ي ملازمه بازجا اگر قاعدهج: آن

 ي ملازمه را قبول نداریم. س: نه قاعده

ها را اسمش را فقه بگذاریم یا نگذاریم. و الا ما عقلیات خیلی نادري داریم ج: بله حالا یك مقدار كمی حالا آن

 آن جور باشد. عقلیه كه مستقلات

ها زدند یك امور عقلائی یا ها، مطالبی كه آنهاي آني آن این بود كه گاهی ممكن است حرفخب یك فایده

پیدا كه ظواهر یك الفاظی محفوف به یك قرائنی بشود كه معناي دیگري قرینه بشود بر ایناستدلالاتی باشد كه 

 بكند. 

بینیم وقتی مقایسه شود كه ما میتر میدقت و عظمت احكام اسلام روشن كه با این مقارنه در حقیقتاین ؛دو

ها شده آن هم در چهارده قرن پیش، الان بشر بعد از هایی كه در اینها و دقتكاريكنیم خیلی از ریزهمی

ها نگوییم بعضی از آیك جاهایی پی برده و یك جاهایی هم هنوز كه حالا میها و كذا و كذا ها و بحثفحص

 اي است كه باز ...لنگد. و این هم یك فایدهها میها، هنوز پاي آنخوانیم و اینرا می

به بناء عقلاء ها هم همین بحث اكراه هست ي سومی كه دارد این است كه ما گاهی در فقه كه یكی از آنفایده

تواند و ایجاباً در این باب می كنیم كه بناء عقلاء این است و رد نشده است. این ابحاث گاهی سلباًتمسك می

یا بگوییم بناء عقلاء نیست. مثلاً همین چند روز پیش ما چنین هست كار باشد كه یا بگوییم بناء عقلاء اینكمك

ي مهمی كه مرحوم امام مثلاً به آن تمسك كردند براي خیار غبن، در آن بحث فقه معاصر داشتیم كه یكی از ادله

جاهل بود و مغبون شد وقتی كه متوجه شد عقلاء براي او خیار اء وقتی كه كسی مغبون شد بناء عقلاست كه عقل
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اگر تفاوت فاحش باشد این را قائل بودند. و استدلال به لاضرر توانی به هم بزنی معامله را. قائل هستند كه تو می

ها دانم این. شرط ارتكازي و نمیدانند. و دلیل مهم آن همین بناء عقلاستي چیزهاي دیگر را درست نمیو بقیه

 را قبول ندارند. 

بینیم مثلاً توي خیلی از قوانین كشورها حتی در سابق، خیار غبن وجود ندارد و كنیم میخب وقتی ما تفحص می

تواند به هم بزند. ما به التفاوت، معامله را نمی ارش بگیرد؛تواند حق به هم زدن نداري. یا نه می ،گویند نهمی

كه شود كه انسان در اینها موجب میمثلاً. و امثال ذلك، كه گاهی این توند ما به التفاوت را بگیردمی غبونم

اي باشد شك كند. یك مواردي. بنابراین فحصی كه ما در فقه لازم داریم گاهی محتاج است به چنین بناء عقلائی

ببیند كه آیا واقعاً سلباً یا ایجاباً بناء عقلائی وجود دارد یا  ها مراجعه كند انسان كهكه به این كلمات و به ایناین

 وجود ندارد.

اطُلب العلم و لو »هاي اسلام هم این است كه ما نسبت به علم هیچ تعصبّی نداریم. حالا البته یكی از سفارش

سلمان نیستند مثلاً طوري هست. خب چین كه مدانم سند آن چهكه مثلاً حالا نقل شده در روایات، نمی« بالصین

كنیم به ما قال، نه من قال. چه گفته؟ اگر حرف ما در اسلام نظر میبخصوص در آن عصر. و لكن این است كه نه 

ها، ي این كتابپذیریم. فلذا حالا از این جهت هم گاهی مطالعهحسابی هست استدلال دارد دلیل دارد خب می

 م لا بأس به. و گاهی مفید ممكن است كه باشد.هاي حقوقی و امثال ذلك از این جهت هكتاب

ها را بحث كردیم. دوم این بود ایني در اكراه بود كه حالا در بحث اكراه ما مباحثی داشتیم. یكی عناصر مأخوذه

ضرر به  گفتیم كه باید خوف ضرر باشد آیا این خوف ضرر مال شخص مكرَه است فقط؟كه ما در باب اكراه می

ي آن چقدر است؟ این دو. یرون از خودش هم هست؟ بیرون از خودش هم بحث بود كه دائرهخودش است یا ب

شود و این موارد حكم آن چه شود یا به احد الفردین میي سوم این بود كه در مواردي اكراه به جامع میمسئله

مثلاً مثل محقق خوئی . گردانند در مقام عمل به اضطراربرمیكه خیلی از آقایان موارد اكراه را خواهد شد؟ 

شود. اما این ناچار است كند فرد مكرهَ نمیشود خب این سرایت به فرد نمیگفت وقتی كه به جامع اكراه میمی

ساز است براي شود. از راه اضطرار. پس اضطرار، اكراه در حقیقت كأنّ موضوعكه فرد را بیاورد. مضطر می

 ود یك مواردي. شاضطرار است و تمسك به حدیث اضطرار می

بحث چهارم هم این بود كه آیا در موارد اكراه اگر مكره راضی شد آیا این معامله  و بحث بعدي هم این بود،

شود یا نه این معامله مثل موارد هزل است كه قابل اصلاح نیست. یا نه صحت تأهّلیه دارد. صحت صحیح می

 ما داشتیم.شود. این پنج موردي بود كه حیح میفعلی ندارد. صحت تأهلیه دارد بعداً اگر راضی شد ص
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ها هم حرف دارند. و ما گفتیم كه در جایی ها همه در فقه وضعی هم در حقیقت آمده. در همین پنج حوزه آناین

ها این حرف را دارند منتها با فرقی كه حالا جوري گفتیم. حالا آنكه مكره است بیع باطل است دیگر. ما این

 عرض بكنیم و بخوانیم. ممكن است كه 

بود كه این داخل در  ي اكراهی باطل است چند تا دلیل بود. یكی اینكه معاملهاي هم كه ما داشتیم براي اینادله

و اكل مال با اكراه اكل مال به ( 92)نساء، « لا تَأكْلُُوا أمَْوالَكمُْ بیَنْكَمُْ بِالبْاطلِِ »ي شریفه است. مستثنی منه آیه

ي گفتم، عقد مستثناي آیهت. دوم عبارت بود از حدیث شریف رفع. سوم كه حالا كاش سه را دو میباطل اس

پس عقد مستثنی منه و گفته بشود كه در مورد اكراه تراضی نیست. « إِلاَّ أَنْ تَكوُنَ تِجارةًَ عَنْ تَراض»شریفه. كه 

انصراف ي نفوذ كه ادلهي عقلاء، پنج اینو سیره سه حدیث رفع، چهار بناء عقلاءي تجارت، عقد مستثنی، از آیه

كنیم كه آیا درست است یا نه؟ اصالة الفساد در معامله جاري دارد از موارد اكراه. پس موارد اكراه شك می

 جهت.  هاي ما بود براي اینشود این پنج تا دلیلمی

محل كلام قرار « أنَْ تَكوُنَ تجِارَةً عَنْ ترَاضإِلاَّ »ها كه استدلال به عقد مستثنی بود كه خب یكی از استدلال

جا نیست. محقق اصفهانی فرمود استدلال به این درست جا هست یا رضایت در اینگرفت كه آیا رضایت در این

شود قصد باشد و مبادي قصد نباشد. نیست چون راضی هست مكره. چون فرض این است كه قصد دارد. و نمی

است. اشتیاق است شوق است پس باید شوق داشته باشد این شوق تأكدّ پیدا بكند  و مبادي قصد یكی رضایت

به سرحد اراده برسد. پس وجود دارد. حالا در فقه وضعی راجع به این رضایت هم بحث هست. یك دلیل 

رهَ در مواردي كه مكششمی هم ممكن است كه اضافه بكنیم كه قبلاً هم صحبت آن شد در این اواخر. این بود كه 

داند باطل است و راه اگر غافل نباشد وقتی میشود. قائل به عدم صحت است اصلاً تمشی قصد براي او نمی

كند تحقق بیع را؟ كه مرحوم امام سه جور، سه قسم فرمودند، جوري قصد میجا چهدرست شدن ندارد، این

گوید با ه صحت نیست ولی میشود. تارةً قائل بفرمودند تارةً قائل به صحت است خب قصدش متمشی می

شود از آن. سه: قائل جا هم تمشی میدهد كه بعداً راضی بشود اینرضایت بعد قابل تصحیح است و احتمال می

داند بعداً راضی نخواهد شد. این شود ولی جازم است و میگوید با رضایت درست میبه صحت نیست ولی می

ایشان سه قسم را گفته بود چهار تا بهتر است ... چهار این است كه شود از آن. چهار، كه هم گفتند تمشی نمی

پس اصلاً عنوان  شود. وقتی تمشی از آن نشد،اصلاً قائل به بطلان است. بالمرة. خب این هم تمشی از آن نمی

 كند. یعنی بیع نیست اجاره نیست و هكذا. معامله صدق نمی

قابل تصحیح بعد هم نیست به رضایت بعد. چون اصلاً انشاء  اصلاًچنینی هست پس بنابراین جاهایی كه این

و ابحاثی كه داشتیم. حالا این كلماتی كه بر نكرده در حقیقت. این فهرستی بود از آن چیزي كه ما تا حالا داشتیم 
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آوري شده حالا بعداً جا جمعمن بعضی از چیزهایی كه این است، 8284ال ماین قوانین این حضرات هست 

تري دارد آن را هم جا بعد توضیح و تفصیل بیشتر است ولی چون این اصل قانون است آنة العقل مفصلّنظری

كراه اذا تعاقد إیجوز ابطلال العقد لل» سه جزء دارد. چزء اول، بند اول، 891ي جا مادهكنیم. اینعرض می

گوید كه ابطلان می« نت قائمة علی اساسشخصٌ تحت سلطان رهبةٍ بعثها المتعاقد الآخر فی نفسه دون حقٍّ و كا

تواند برود از دادگاه تقاضاي ابطال عقد براي اكراه جایز است پس اولاً ابطال جایز است نه باطل است. این می

وقتی عقد ببندد یك شخصی تحت تسلطّ « إذا تعاقد شخصٌ تحت سلطان رهبة»بكند. خودش باطل نیست. كی 

كند. كه بعثها، این رهب به خوف را شده تحت سلطان خوف این كار را مییك خوف. یك خوفی بر او چیره 

برانگیخته است متعاقد دیگر در نفس این متعاقد. این متتعاقد دیگري این خوف را در نفس این ایجاد كرده گفته 

متعاقد آخر، كند آورم. كه این خوفی كه ایجاد میكه اگر نفروشی، یا اگر قبول نكنی از من نخري پدرت را درمی

گوید كه این كار را بكن. یا كه دادگاه میدون حقٍ، این بر اساس یك حقی نیست. یك وقت حق است مثل این

آورم. به من بفروش، كه حالا خودش هم طرف گوید كه بفروش و الا پدرت را درمیاحتكار كرده ولی امر می

خواهد پس تا یك قید دیگري هم می« و كانت»ا. تعاقد باشد. و امثال ذلك كه خب این هم بود در بحث فقه م

شود. یك: آن تعاقد تحت سلطان رهبه كه یعنی چند تا قید از این عبارت استفاده میحالا دو قید شد یك این

ي متعاقد آخر باشد نه شخص ثالث. سه: این رهبه من دون حق باشد این رهبه. رهبه از ناحیه باشد. دو: این

كه حالا قائمة علی اساس یعنی چی؟ این رهبة بر یك اساسی استوار باشد. « مةً علی اساسو كانت قائ»چهار: 

 گویند یجوز ابطال.ها تازه میكنند. پس در این صورت كه این چهار شرط موجود باشد ایندر بند دوم معنا می

 س: ؟؟؟

 گردد.حق كه كانت به آن برنمیج: و كانت آن رهبه علی اساس. 

 ی چی؟ س: اساس یعن

 شود عبارت دوم. ج: حالا الان معلوم می

الرهبة قائمة علی اساس اذا كانت ظروف الحال تصُوّر لالطرف الذي یدعها أنّ و تكون »این بند اول بود. بند دوم: 

كه رهبة قائم بر اساس باشد این« خطراً جزیماً محدقاً یحددّه هو أو غیره فی النفس أو الجسم أو الشرف أو المال

در چه صورتی آن رهبة قائم بر اساس است؟ در صورتی است كه ظروف و شرائف و احوال جوري  عنی چی؟ی

كه من یك خطر بزرگی  اگر این باشدانگیزاند انگیزاند آن رهبة آن را برمیباشد كه به طرف مقابل كه او را برمی

یا در جسمم یا در شرف و آبروي من یا در مال من.  امنفسگیر من خواهد شد. حالا یا در اگر عمل نكنم دامن
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زند لف میگوید این بُكه میجوري نیست كه این خطر بزرگی را احساس بكند یا از باب این تهدیداما اگر نه آن 

 آید چنین كاري. یا براي این اصلاً اهمیت ندارد چیز مهمی براي او نیست. از دست او نمی

ي محكمی باشد نه بر یك چیز شُل و ول. نه مقصود از س باشد یعنی بر یك پایهپس باید آن تهدید علی اسا

علی اساس، تكون الرهبة قائمة علی اساس، وقتی است كه ظروف حال نشان بدهد كه این یك خطر جسیمی، 

 شود. ه میحالا راجع به نفس یا شرف یا مال، این متوجه آن مكرَ

الصحیةّ و كلّ ظرفٍ جنس من وقع علیه الاكراه و سنهّ و حالته الاجتماعیه و فی تقدیر الاكراه  ئیو یرا»بند سوم: 

كه بدانیم اكراه كه این در قانون مدنی هم بود كه در تقدیر اكراه و این« أن یأُثرّ فی جسامة الاكراهآخر من شأنه 

ها با هم است؟ اینهست یا نیست؟ جنس من وقع علیه الاكراه، كه مؤنّث است یا مذكر است زن است یا مرد 

حجاب از در كنم كه بیگوید این چیز را به من بفروش و الا مجبورت میمی مثلاً به یك خانمیكنند. تفاوت می

گوید خب می اندازمگیرت میخب این براي او یك خطر بزرگی هست. ولی به یك مردي بگوید بروي بیرون. 

شأن اجتماعی او چقدر است؟ گاهی براي یك كسی یك چیزي « و حالته الاجتماعیة»شود؟ بیا بیانداز، چه می

من شأنه »فرماید ها. و هر چیز دیگري كه میسلامتی و این« و الصحیّةّ»مهم است براي یك كسی مهم نیست. 

ها را باید ملاحظه كرد كه گفتیم این حرف حق است این درست است یعنی فقهاء این« أن یُأثرّ فی جسامة الاكراه

ن را قبول دارند كه گفتند خوف ضرر، خب گاهی در ضرر هم این چیزها دخیل است دیگر. گاهی من فردٍ هم ای

 .891ي ها متفاوت باشد. این سه بند مادهالی فردٍ ممكن است كه این

گوید این را این بود كه طرف آخر می 891ي الان در ماده« إذا صدر الاكراه من غیر المتعاقدین» 894ي ماده

فلیس للمتعاقد المكرَه أن »جا این است كه إذا صدر الاكراه من غیر المتعاقدین. ر از من یا بفروش به من. اینبخ

 «یطلب ابطال العقد ما لم یثبت أنّ المتعاقد الآخر كان یعلم أو كان من المفروض حتماً أن یعلم بهذا الاكراه

تواند ابطال را درخواست را درخواست بكند. اما كجا میتواند برود ابطالش اي بود كه میخب مكره در آنم ماده

تواند ابطال را درخواست بكند كه بداند آن طرف دیگر كه مكره نیست اطلّاع داشته كه گوید وقتی میبكند؟ می

اگر كنند كه بخرد اما كه بفروشد. اما اگر ما اطلاع نداریم یا دارند مجبورش میكنند به ایناین را دارند مجبور می

این باید اطلاع  وها گفته شده كرد. مثل توي رسانهاطلاع ندارد یا مفروض این است كه این باید اطلاع پیدا می

جور جاهایی كه او اطلاع نداشته و مفروض هم این نیست اینكرد. این غفلتش یك غفلت مبررّي نیست. پیدا می

تواند ابطال آن را بخواهد. ابطال در جایی است رد نمیكرد در این مواكه جوري هست كه او باید اطلاع پیدا می

 زند.شود. پس یك قیدي هم دارد میجاها ابطلال میآنكه او بداند یا مفروض این نباشد كه او باید بداند. 
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فلیس كراه من غیر المتعاقدین إإذا صدر ال»كنید جا فرض میجا سؤال است كه شما كه دارید اینآن وقت این

 شما؟ «بعثها المتعاقد الآخر»گویید می 891ي گویید در مادهكه این را می 894ي چرا در ماده ....«دینبالمتعاق

گوییم تصویر داشته آید میمی 894ي . تا این فرضی كه در ماده«بعث المتعاقد ؟؟؟ أو غیره»جا باید بگویید آن

 باشد.

 س: ؟؟؟

 یم.خواهها را میج: بله دیگر چون بالاخره ما آن

 س: ؟؟؟

 ج: بله. 

 جا آمده. این چیزي كه در این قانون این

حالا در این نظریة العقل كه مال آقاي سمهوري است خب ایشان یك كتاب دارد همان الوسیط است كه خیلی 

جا را تلخیص كرده و لبابش را ها هست كه خودش تقریباً لباب آنمفصّل است ده جلد است تقریباً. این لبّ آن

گوید قانون مصر درست كتاب نظریة العقد آورده و بعد با در حقیقت قانون مصر مقایسه هم كرده. و می یندر ا

است كه متخّذ از قانون فرانسه است اما خیلی از جاها را اتّباع نكرده تقلید نكرده. و خیلی جاها را هم تبدیل 

چه كه در مصر انجام شده را اصح ها گفتند. و آننجور نبوده كه تقلید كوركورانه بكند و هر چه كه آكرده و این

 داند. تر میداند و درستمی

جا كه فرمودید ؟؟؟ شرط اكراه نیست. یا مانع شرط رضا نیست یا مانع اكراه نیست ؟؟؟ در س: حاج آقا تا این

جور خیار مكره. یك ها خیار اكراه قائل هستند برايواقع خیار اكراه ؟؟؟ شرط رضا و مانعیت اكراه نبوده این

 دانند ؟؟؟ها را شروط و موانع نمی؟؟؟ اصلاً ایندانند می

 ج: نه.

 گوید یجوز ابطال، ؟؟؟ یعنی صحیح به عقد است اگر نروي صحیح ؟؟؟س: می

شود كند. خیار یك حقی است فلذا به ارث برده میتوانند ابطال بكنند. ببینید ابطال با خیار تفاوت میج: ولی می

 تواند اكراه بكند نه خود مكره. تواند ابطال بكند بعد هم شاید بگوید دادگاه میمی این

 س: حق درخواستش با این است دیگر؟

 ج: بله حق درخواست دارد ولی باید برود دادگاه بگوید ...

 س: نه از این جهتش كه با خیار فرقی ندارد؟

 كه قابل ارث است قابل چه هست این ابطال است.ج: نه ابطال غیر از خیار است خیار خودش یك حقی است 
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 شود ابطال كرد؟س: شما معامله را بخواهید ابطال بكنید ؟؟؟ خب مگر به چیزي غیر از خیار می

 گوید باطلٌ.ج: نه می

 با خیار دارد؟س: ماهیت آن چه فرقی 

 ج: مثل فسخ. 

فسخ است خیار نیست. فسخ به چه ردي كه جا الان ابطال است. ابطال به خیار است. مثل فسخ در مواس: این

 معنا؟ به معناي انفساخ یا به معناي فسخ كردن؟ فسخ كردن فقط به خیار است.

 ج: نه.

 كه شرایط ؟؟؟عقدي كه جایز است یا از اصلش بخاطر اینس: آقا یا عقد لازم است یا جازم است 

توانیم به هم بزنیم، حق است فلذا یی كه ما میجاهاج: در باب خیارات هم گفته شده این مسئله كه بعضی از آن

توانیم به هم بزنیم ولی حق نیست. و به شود و امثال این چیزها را دارد. اما یك مواردي را میبه ارث برده می

نه  ،توانیم پولی بگیریم ساقط بكنیم این حكم استشود در مقابل مسقطات ندارد در مقابل آن نمیارث برده نمی

 توانی ابطال بكنی.جا حكم است میاینیك حقی. 

 گویید حكم است؟جا میس: الان چرا این

 ج: خب نگفتند دیگر، نگفتند خیار دارد. 

 س: ؟؟؟

 ج: نه. از ؟؟؟

 ي به دادگاه ؟؟؟س: من این حق را دارم كه و لو با مراجعه

 ماند. مین. مثل حكم میتواند برود دادگاه ابطال بكند هج: نه یك حكمی است قانونی است. كه آن می

، 853« النصوص القانونیة تنصّ المادتان»گوید جا المبحث الثالث، الاكراه میبه هر حال این باز در مبحث این

كنند توي در معاملات استعمال میها كه مشارطه را این« علی أنّه لا یكون الاكراه موجباً لبطلان المشارطه» 823

اكراه وقتی كه شدید باشد موجب بطلان « الا إذا كان شدیداً»به معناي معامله است. بعضی از روایات ما هم شرط 

از شدید باشد به جوري كه « بحیث یحصل منه تأثیرٌ لذوي التمییز»جا هم گفته بطلان، نگفته ابطال، شود. اینمی

مع مراعات سن »یدا بشود. ر ممیزّ است پعهایی كه ممیزّ هستند و عاقلِ شاآن اكراه شدید تأثیري براي انسان

من القانون المدنیّ الفرنسی علی أنّ الاكراه الواقع علی  8888و تنصّ المادة » «ثهوالعاقد و حالته و الذكوره و الانُُ 

غیر از آن « من تعاقد یكون سبباً فی البطلان حتی لو صدر من شخصٍ غیر المتعاقد الآخر الذي تمّ الاتفاق ؟؟؟ 

 ؟ آن خوب است. طرفی كه لصالحین ؟؟
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و تنصّ »تر شده از آن كه در آن بود. آن قانون قبلی كه خواندیم. این چیز را دارد كه این مترقی 8888ي ماده

علی أنّ الاكراه یتحقّق إذا كان من شأنه أن یؤثرّ فی شخص مستقیم الادراك و أن یشعره بالخوف  8889المادة 

جا این« و ینظر فی هذا الامر الی السنّ و الجنس و حالة الشخص من أن یعرض نفسه أو ماله لخطرٍ جسیمٍ حالٍ 

 جهات ؟؟؟ هم باز این

جور این« سبباً فی بطلان العقد لا عند ما یقع علی المتعاقد فحسبهعلی أنّ الاكراه یكون  8885و تنصّ الماده »

بل »جا صادق باشد راه آنضرر بخواهد وارد بشود باطل باشد و اكنیست كه فقط اگر بر خود شخص متعاقد 

نیاكانش، پدرش، مادرش، پس از « أو اصوله»هاي او، بچه« أیضاً إذا وقع علی زوجه أو زوجته أو علی فروعه

اي داده. ولی باز همسر و فروع و اصول آدم. اما گفتیم كه در فقاي ما پا را بالاتر از این آن ناحیه هم یك توسعه

ها آن چیزي را كه اما حالا قانون اینمؤمنین. الحكیم بود توي منهاج، أو علی ها گذاشتند در عبارت آقاي حرف

 شود فوقش آمدند بالاتر گفتند. مربوط به خودش می

 ها ر ا نگفتند؟ س: دابه و این

 شود دیگر. ها نگفته. چون آن جزو مال میج: نه آن

لواجب بالاب أو الامُ أو ايّ اصلٍ آخر دون أن علی أن مجردّ الخشیة الصادر من احترام ا 8888و تنصّ الماده »

 او همگوید این متاع را به من بفروش، خب گاهی یك كسی می« یكون هناك اكراهٌ واقع لا یكفی لبطلان العقد

نه. اگر  گفتهاین جاها چی؟ اكراه هست؟ كند بخاطر احترامی كه براي او قائل است. اینتوي رودربایستی گیر می

گوید خانه را به من بفروش، این ماشین را كند فقط بخاطر احترامی كه به آن دارد پدرش میضرر نمیاو ایعاد به 

احترامی به بابایم كند كأنّ براي فروش، كه اگر من نفروشم بیبه من بفروش. و این قهراً یك جبر نفسی پیدا می

یعاد به ضرر نشده است این حكم اكراه را چون ا جاكند كه بفروشد. اما اینشود پس بنابراین اختیار میمی

 گوید كه ندارد. این هم باز یك بحث.می

علی أنّ العقد لایجوز الطعن فیه بسبب الاكراه إذا اُجیز بعد انقطاع الاكراه صراحةً أو ضمناً  8883و تنصّ الماده »

ور نیست كه اگر اكراهی واقع شد بعد جگوید كه اینمی این حرف آخر،« أو بترك المیعاد الذي حدّده القانون للردّ

خورد چون عند الحدوث مكرهاً واقع شده. طعن در آن بسبب ه اجازه داد بگوییم نه این عبد به درد نمیمكرَ

حالا صراحتاً أو ضمناً. مثلاً صراحتاً كه اكراه واقع شده دیگر لایجوز. اگر بعد از انقطاع اكراه این آقا اجازه داد این

كند. خب اگر ؟؟؟ رود خرج میاجزتُ، ضمناً چه هست؟ آن پولی كه دریافت كرده در اثر این می گوید كهمی

خواهی رد بكنی مثلاً كه قانون گفته شما اگر میاین ظهور در این دارد كه آن را قبول كرده. یا اینباید برگردانید. 

توانی رد بكنی و آن ید تا یك ماه میخواهیك ماه فرصت داري. بحسب قانون كسی كه مكره شده گفته اگر می
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زمانی را كه قانون معیّن كرده گذشت و توي آن زمان رد نكرد. خب این دلیل بر این است كه قبول كرده و دیگر 

 تواند بكند. معامله نافذ است و دیگر كاري نمی

ض فی بیان القواعد و نري من هذه النصوص أنّ المشرّع الفرنسی قد افا»گوید حالا این آقاي سمهوري می

افاضة تجنبّها » آمده قوانین متعددي ردیف كرده براي باب اكراه. به چه منظور این كار را كرده؟« التفصیلیة للاكراه

كه معامله را از واقع شدن در غلط و كلاه بر سر دیگران گذاشتن و تدلیس براي این« فی الغلط و فی التدلیس

و أمّا المشرّع المصري فقد إكتفی فی » بیان كردهرتی را قانون جدا، جدا، جدا ها روشن باشد. هر صوكردن و این

بیّن فیها متی یكون الاكراه سبباً فی بطلان » خواهد قانون، قانون، قانون،قدر نمیگفته ما این« الاكراه بمادةٍ واحدة

و قد »ی ماده، ماده، ماده نیامده. شود. دیگر هي واحده گفته كی اكراه موجب بطلان عقد میتوي آن ماده« العقد

كار خوبی كردي كه دیگر آن تفصیلات « احسن صنعاً فی أنّه تجنّب ما خاز فیه المشرّع الفرنسی من التفاصیل

 ها را نگفتی. آن

و نبدأ فی بسط النظریة التقلیدیة فی الاكراه ثمّ »دهد حالا بعد ایشان یكی یكی این تفاصیل را مورد بحث قرار می

كه بخصوص آن امر اول آن براي كند گوید اشكالاتی كه دارد میآید میها را مییكی این« یّن وجوه النقد فیهانب

جا نیست؟ خب براي آن بحث ما شاید نافع جا هست یا رضایت در اینكه رضایت در ایني اینما كه مسئله

توانیم اي میبرداريیم تا ببینیم كه چه بهرهكنجا هست را عرض میي این مطالبی كه اینباشد ما این را خلاصه

گویند این رضا مثل آقاي اصفهانی، منتها میجا رضا موجود است گویند اینها هم در بحث اولشان میبكنیم این

ها درست و حالا اگر ما بتوانیم بگوییم كه این حرف اینمعیوب است. رضا هست ولی این رضا معیوب است. 

انصراف « إِلاَّ أنَْ تَكوُنَ تجِارَةً عَنْ ترَاض»ي ي شریفهاست آن وقت ممكن است كه این آیهاست و رضا معیوب 

توانیم فرماید كه این داخل در مستثنی هست ما به این نمیپس آقاي اصفهانی كه میدارد از رضایت معیوب. 

ما اگر شما بگویید كه نه آقا آن استدلال بكنیم باید براي مستثنی مخصص بیاوریم. واضح آن حدیث رفع است. ا

كند جا اثر میرضایتی كه در این آیه است رضایت غیر معیوب است. اما رضایت معیوب در آیه نیست. فلذا این

 این نقد.

 كنیم؟ي اضطرار را چكار میس: قضیه

 ج: اضطرار اصلاً بحث اضطرار غیر از اكراه است دیگر.

 س: ؟؟؟

 ی ندارد.جا رضایت كه دارد مشكلج: آن

 جا دیگر.س: نه رضایت كه معیوب است آن
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شود كه ما جا چه میجا با آنج: حالا ببینیم رضایت آن معیوب است یا نه؟ چون حالا بحث كردند كه فرق این

 ي بعد.الله جلسهگوییم معیوب نیست ان شاءجا میگوییم كه معیوب است و آنجا میآن

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان. 


